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چکیده

هنر مانوی یکی از هنرهای غنی و اثرگذار است که آغاز آن از سدۀ سوم م. در ابتدای تشکیل حکومت ساسانی آغاز شد و تا چند 
قرن بعد از اسلام ادامه یافت. مانی و پیروانش از هنرهای بصری و تجسمی که شاخص ترین آن ها هنر نقاشی و نگارگری است 
آثار بسیار نفیسی بر جای گذاشته اند که بر نگارگری ایرانی در دوره های بعد تأثیرگذار بوده است. با نگاهی کلی به ویژگی های 
ساختاری آثار مانویان می توان به عناصر نمادینی دست  یافت که اغلب در بیشتر نگاره ها تکرار شده  و دارای مفاهیم خاصی 
هستند. هدف این پژوهش پی بردن به سیر تحولات هالة نور در نگارگری مانویان و درک شباهت های تجسمی آن می باشد. هاله 
نور در هنر مانوی با هدف رسیدن به نور و رستگارشدن روح انسان می باشد. سؤال این پژوهش چه عناصری در نگارگری مانوی 
به  کار رفته است و دارای چه معنایی می باشند؟ دارای چه ویژگی های بصری و ساختاری می باشند؟ روش تحقیق در این پژوهش 
توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از مطالب کتابخانه ای اسنادی و بررسی نمونه های نقاشی مانوی جمع آوری  شده است و تحلیل 
بر اساس هاله نور و ویژگی های آن می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد مانویان از عناصر نمادینی چون گل نیلوفر، مروارید، 
آسمان آبی، هاله نور، کشتی و درخت زندگی در نگاره هایشان استفاده می کردند و مهم ترین عنصر در بین این عناصر هالة نور بوده 
که بسیار متنوع تر از دیگر عناصر بوده که با رنگ ها و آرایه های تزئینی متفاوتی اجرا می شده است. در نگاره های مانوی این نماد 

به معنای نور و پاکی است و فردی که دارای هاله نور باشد مقدس و دارای جایگاه معنوی ویژه ای است.
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مقدمه
شده  درآمیخته  مقدس  هالة  و  نمادین  عناصر  با  مانوی  نگارگری 
است. استفاده از نماد در بیشتر هنرهای مذهبی دیده می شود، مانویان 
نیز به  وسیلة عناصر نمادین نگاره های خود را در هاله ای از رمزوراز 
قرار داده اند. برای شناخت این هنر دیرینه نیاز به بررسی این نمادها و 
پیدا کردن معنا و مفهوم آن ها در نزد مانویان داریم. نقش مایة هاله مقدس 
یا هاله نور نیز همواره در هنرهای دینی از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
است. در نگارگری مانوی نیز هاله مقدس نقش اساسی را ایفا می کند. 
به همین جهت در مقاله حاضر تلاش بر بررسی ویژگی های فرمی و 
تزیینی نقوش و جزییات نگارگری مانوی و هاله تقدس است. هدف این 
پژوهش پی بردن به ویژگی های نگارگری مانوی است. سؤال این پژوهش 
چرا مانویان در نگاره هایشان از هاله نور استفاده می کردند و این هاله 
نور دارای چه ویژگی می باشد؟ با چه عناصر نمادینی تلفیق شده است؟ 
مانوی  نگارگری  آثار  است که  این  در  اهمیت پژوهش  و  ضرورت 
از لحاظ هالة سر جای پژوهش و بررسی داشته. این عناصر نمادین در 
ارتباط با دین مانوی معنا می یابند و برای بیان حقیقت وجودی پاک 
انسان طراحی شده اند و هاله مقدس نیز مهم ترین و پرتکرارترین نماد 
در بین دیگر عناصر بوده است. هاله مقدس از دیرباز تا به امروز به 
عنوان جلوه ای از نور و الوهیت است. در نگارگری مانوی هاله نور علاوه 
بر دارا بودن جنبة قدسی و معنوی، یکی از راه های شناخت و تشخیص 
جایگاه و نقش ایزدان مانوی است. طرح و رنگ ها و اندازۀ هاله نور به ما 
در شناخت این امر کمک می کند. از لحاظ نماد شناسانه نیز حائز اهمیت 
هستند. علی رغم این موارد، این موضوع تاکنون وارد پژوهشی مستقل نشده 

بنابراین انجام آن ضرورت این پژوهش را نشان می دهد.

روش پژوهش 
این پژوهش کیفی بوده و به روش توصیفی -   تحلیلی و با استفاده از منابع 
کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش پنج 
نگاره مانوی است که دارای هالة تقدس بوده و برای بررسی دقیق تر به 
روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده، مورد مطالعه قرار گرفته اند و 
به روش قیاسی مورد تجزیه  وتحلیل قرار می گیرند. شیوه تحلیل بر مبنای 

اصول و قواعد تجسمی و ویژگی های آن می باشد. 

پیشینه پژوهش  
در پژوهش های انجام شده درباره هنر مانوی، هالة مقدس و عناصر 
نمادین موجود در نگاره های مانوی بررسی هایی صورت گرفته است؛ 
ویژگی های  و  نمادها  به  مانوی  هنر  کتاب  در   ،)1396( کایت  کلیم 
تصویری نگاره های مانویان پرداخته است و بخش وسیعی از مطالب 
کتاب خود را به بررسی و توصیف نگاره ها اختصاص داده است. هامبی 
و دیگران )1389(، در کتاب هنر مانوی و زردشتی به کانون های هنر 
مانوی اشاره کرده و توضیحاتی در مورد شیوه و فن اجرای نگاره ها داده 
و بررسی کوتاهی نیز در رابطه با تأثیرپذیری هنر مانوی از هنر دوره 
ساسانی کرده است. پوپ )1378(، در کتاب سیر و صور نقاشی ایران 

ابتدا به بررسی هنر مانوی و پیوند آن با هنر ایران پرداخته است. پاکباز 
)1385( در کتاب نقاشی ایران از دیرباز تا به امروز به بررسی تأثیرپذیری 
هنر مانوی از هنر چینی و هندی پرداخته و ویژگی تصویرپردازی مانویان 
کرده است. آژند )1399(، در کتاب نگارگری ایران جلد اول در مورد 
نقاشی های مانویان کشف شده در تورفان و خوچو توضیحاتی داده است. 
در این کتاب نیز چند نمونه تصاویر رنگی از نگاره های مانویان قرار داده 
شده است. صمدی )1395( در پایان نامه خود با عنوان »سیر تحول هاله 
مقدس به شکل نور و آتش در نگارگری ایران« ابتدا به بحث نور پرداخته 
و سپس هاله مقدس را در ادیان قبل از دین مانویت و بعد هاله مقدس 
در مانویت و پس از آن به هاله مقدس و تحولاتش پس از اسلام در 
ایران پرداخته است. موسوی )1393(، در پایان نامه خود با عنوان »مطالعه 
تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی« 
ابتدا به جایگاه نور در ایران و هنر اسلامی پرداخته و در آخر تجلی نور 
در آراء مانوی را بررسی کرده است. همچنین چند نمونه از نگاره های 
مانوی را که دارای هاله نور بودند را توصیف کرده است. اسماعیل پور 
)1382( در مقاله خود با عنوان »زیبایی شناسی در هنر و ادبیات مانوی« 
به بررسی عناصر نمادینی که در نگاره های مانوی قرار دارند پرداخته و 
سپس مفهوم زیبایی شناسی در ادبیات مانوی را شرح داده است. و در آخر 
این گونه نتیجه گرفته است که غایت زیبایی در هنر و ادبیات مانوی 
نجات و رستگاری روح و عروج به بهشت نور است. رهبر و پورمند 
)1392( در مقاله با عنوان »بازخوانی رابطه نور و رنگ طلایی در آراء 
و هنر مانوی« به بررسی مفهوم نور پرداخته و تصاویر نگاره های مانوی 
را تحلیل و بررسی کرده است. در این مقاله اشاره شده اشخاص دارای 
مقام والاتر با هاله با شکوه  تر از دیگران تصویر شده اند. در آثار پژوهشی 
مذکور عموماً به کلیت نمادها و نشانه های تصویری نگاره های مانویان 
پرداخته شده است. دستاورد اصلی پژوهش های پیشین معرفی و توصیف 
این نمادها و هاله مقدس بوده است. آنچه موضوع پژوهش حاضر را از 
دیگر پژوهش ها متمایز می کند مطالعه اختصاصی نقش هاله مقدس در 
پنج نگارۀ مانوی و همچنین شناسایی دلیل استفاده مانویان از عناصر نمادین 
در نگاره هایشان است. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مقالات و 
کتب مربوط در این مورد کم بوده و این زمینه پژوهشی مورد غفلت واقع 
شده است. بنابراین در این مقاله سعی شده با بهره گیری از منابع مرتبط به 

تحلیل علمی این موضوع بپردازد. 

مبانی نظری پژوهش
مروری بر زندگی و هنرمانی در دوره ساسانی 

مانی پایه گذار کیش مانوی است، که در سال 216 م. از تباری ایرانی 
زاده شد )کریستنسن، 1382: 145(. در سال 240 م.، هم زمان با تاج گذاری 
شاپور اول، مانی به تبلیغ احکام و دستورهای الهی پرداخت و در همان 
زمان محکوم و به دستور شاپور ایران را ترک گفت )ابن ندیم، 1381: 
582(. وی خود را آخرین پیامبر آسمانی و آگاه به اسرار الهی نامید. تعالیم 
او تلفیقی از همه ادیان موجود در مرزهای ایران و همسایگانش بود و 
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و می کوشید از طریق علائم نمادین )حیوانی، انسانی، گیاهی، تلفیقی( با 
هم  نوعان خود ارتباط برقرار کند. در هنرهای تجسمی، نماد تأویل بصری 
از یک موضوع انتزاعی از طریق تبدیل مشخصات پویای آن موضوع به 
صفات ویژۀ شکل، رنگ، حرکت و غیره تعریف شده است )پاکباز، 
1381: 604(. نقش نمادها در هنرهای دینی چنان قابل  توجه و حائز 
اهمیت است که آن ها را می توان اجزای تفکیک نشدنی فرهنگ بصری 
ادیان دانست به طوری که شناخت یک هنر دینی بدون آشنایی با رمز 
و راز مفاهیم نمادهای آن ممکن نخواهد بود )ذکرگو، 1378: 7(. هنر 
مانوی نیز بر پایة دین مانوی بنا شده است، مانویان برای انتقال مضامین 
زیبایی شناسانه در هنر نگارگری خود از زبانی نمادین بهره گرفتند، این 

نمادها در )جدول 1( معرفی می شوند. 

نماد مروارید 
مروارید به عنوان نماد و رمز جان و روح سابقه بسیار زیادی دارد. 
افلاطون روح را همانند یک کره می انگاشت )یونگ، 1381: 379(. با 
توجه به شکل کروی مروارید بعید نیست که انسان با دیدن این گوهر 
کروی سفید ارزشمند که در لاک صدف پنهان است، همانندی و شباهت 
آن را با روح انسان که در کالبد جسم گرفتار است متوجه شده و از آن 
به عنوان شیئی مقدس استفاده کرده باشد. مروارید با نمادینه  شدن روح 
یکی از رمزهای تعالی و روحانی به شمار می رود )حسینی، 1387: 51(. 
یکی از نمادهای بنیادین و مکرر روح انسان در آیین مانوی مروارید است. 
مروارید سمبلی از روح انسان نیازمند رستگاری و نجات است. انسان با 
همه ساختار دیوی و پلیدش گوهری جانانه در بطن خود به اسارت دارد. 
این گوهر )مروارید( همان پاره  نوری است که به زعم عرفان مانوی در 
صدف تن انسان به اسارت افتاده است، درحالی که اصلًا به صدف کون و 
مکان تعلق ندارد )اسماعیل پور، 1377: 37(. نماد مروارید در نگاره های 
مانوی هم مربوط به روح فرد است که نیازمند رستگاری است و هم به 
روح روشنی در کیهان یعنی مهر ایزد)نفس زنده( اشاره می کند که در 
سراسر جهان پراکنده است و شخصیت نجات بخش کیش مانوی آن را 
آزاد می کنند. هدف کیش مانوی نه تنها آزاد کردن مرواریدها از جهان 
مادی از جامة پوشالی جسم و نیز گردآوری روان ها همچون اندام های 
یک بدن است، بلکه مداومت در تطهیر آن ها است )کلیم کایت، 1396: 

در نظر داشت با سفر و فرستادن سفیران به اقصی نقاط دنیا دین خود را 
گسترش دهد. با به قدرت رسیدن بهرام اول دامنه فعالیت او محدود شد 
و عاقبت در سال 276 م. متهم به بدعت شده و زندانی گردید و بنا به 
گفته ای پس از چند روز در همان زندان به قتل رسید )دکره، 1380: 44(. 
بر اساس عقاید مانی روح و ماده در برابر هم قرار دارند، در اعتقادات او 
روح نیکوست و سرچشمة قلمرو جاودانی نور است و در مقابل آن ماده 
و کارکردهای جسمانی برابر با شر هستند و رستگاری و سعادت هنگامی 
ممکن می شود که انسان بر این دوگانگی آگاهی یابد و این آگاهی نخستین 
شرط آزادی نور از ماده و بازگشت آن به سرچشمه راستین خویش است 
)کلیم کایت، 1396: 47(. مانی برای آسان ساختن فهم فلسفه بسیار مشکل 
آیین خود مفاهیم مجرد آن ها را به وسیله طرح ها و رنگ ها نقش می کرده 
و به این ترتیب حکمت ماوراءالطبیعه دین خویش را بیان می نموده است 
)تجویدی، 1354: 5-9(. در واقع چیزی از سنت نگارگری اولیه مانوی 
نمانده است. ما تنها شمار معدودی نگاره های مینیاتوری از واحه تورفان1 
در دست داریم که بر هنر برجسته ی این کیش جهانی گواهی می دهند 
)کلیم کایت، 1396: 214(. درباره فن نگارگری مانوی احتمالًا سطحی 
که روی آن نقاشی می کردند قبلًا خوب کوبیده و سفت می شده و سپس 
خطوط مرزی آن ها با مرکب قرمز یا رنگ سیاه طرح افکنی و در نهایت 
طرح با رنگ های مختلف پر می شد )هامبی و دیگران، 1389: 43-42(. 
طراحی و رنگ در آثار مانویان تند و صریح و آثار مملو از رنگ های 
قرمز، ارغوانی درزمینة آبی لاجوردی و انواع سبزها همراه با نقره و طلای 
فراوان بود. استفاده از این فلزات برای منعکس کردن نور و ایجاد پرتوهایی 
که با روح بیننده تبادلات معنوی خاصی برقرار می کردند می باشد. بر 
طبق گزارشی راجع به سوزاندن کتب نفیس مانوی در بغداد گفته شده: 
طلاکاری این کتب آن قدر زیاد بود که وقتی 14 صندوق از این کتاب ها 
را آتش زدند زر و سیم از آن جاری گشت )پوپ، 1378: 16(. اما در 
مورد تصویرگری های نگاره های مانویان می توان این طور اذعان داشت که 
آن ها از یک سری عناصر و نشانه های تکرارشونده در همة آثار خود 
بهره می بردند که در این مقاله به بررسی این عناصر و یافتن معنا و مفهوم 

هر یک می پردازیم.

مطالعه اجزا و عناصر نمادین در نگارگری مانوی
نمادپردازی جزو قدیمی ترین روش های بیان مفاهیم محسوب می شود، 
به طوری که انسان بدوی غایت مطلوب خویش را در قالب نماد بیان کرده 

تصویر 1. نوار مروارید در اطراف سر ایزد مانوی. منبع: )کلیم کایت، 1396: 191(
تصویر 2. رشته مرواریدهای به هم چسبیده به صورت عمودی.

منبع: )کلیم کایت، 1396: 165(
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48(. به نظر مانویان به همین دلیل از درخت تاک به عنوان درخت 
زندگی استفاده کرده اند زیرا اندیشه مانوی نیز بر اساس نور بوده است. 
یک نگاره بازسازی شده از درخت سه تنه مانویان در دست است که 
درخت از درون ظرفی دایره ای شکل روییده است و در انتهای آن ظرف 
دو مرغابی در حال شنا دیده می شود گویی هدف نگارگر از قراردادن 
مرغابی نشان دادن حیات و زندگی بوده. سه تنه درخت که گفته شده 
نماد سرزمین نور نزد مانویان بوده به سه ناحیه شمال و شرق و غرب 
کشیده شده و در جهت نور و به سمت آسمان گرایش دارد. می توان 
تصور کرد که اگر شاخه ای دیگر در ناحیه جنوب کشیده می شد در لایه 
زیرین و تاریک تصویر قرار می گرفت و ظلمت و مرگ را نمایان می کرد 
می توان این گونه برداشت کرد که نواحی شمال و شرق و غرب مسیر 
رسیدن به نور و رستگاری و خیر و نیکی اند اما جنوب مسیر ظلمت و 
تاریکی و شر است. با توجه به تمامی عناصر موجود در این نگاره می توان 
این طور استنباط کرد که نماد درخت زندگی نزد مانویان معنایش زندگی 
جاویدان، سعادت، کسب حیات بهشتی و راه پیوند با ملکوت و نور است. 

نماد هاله نور یا هاله مقدس
هاله نور یا هاله مقدس به عنوان برجسته ترین فرمی که ایزدان مانوی 
را از دیگر افراد متمایز می کند دور سر شخصیت های مانوی قرار دارد. 
شکل و فرم، رنگ، اندازه و آرایه های قرارگرفته درون هر هاله برای 
تفکیک و اعطای جایگاه خاص به شخصیت ها کاربرد داشت، هر چه 
هاله نور آراسته تر و باشکوه تر باشد نشان از مقام و جایگاه والای فرد 
دارد. گذشته از جایگاه و مقام، هاله نور نمادی از نور و روشنایی نیز 
هست که اندیشه  مانی بر آن بنا شده است. عنصر نور به مفهوم عالی ترین 
موجودات بود و بر همه چیز حکم فرما و هم چون جوهر الهی در نظر 

58(. مانویان نماد مروارید را در نگاره هایشان معمولًا به صورت رشته 
دایره های کوچک به هم چسبیده اطراف ایزدان تصویر می کردند تا روح 
رستگار شده و پاکی ایزدان را نمایش دهند )تصاویر 1 و 2(. اما در )تصویر 
3( مرواریدها به صورت پراکنده در اطراف دو ایزد مانوی قرار دارند و 
به صورت متحرک تصویر شده اند که به سمت بالا در حرکت هستند 
گویی با نواختن موسیقی به حرکت درآمده اند. به نظر هدف نشان دادن 
آزادشدن روح از کالبد تن و رسیدن آن به تعالی و رفتن به سوی نور 
و جایگاه حقیقی اش است. به طورکلی هدف هنرمند مانوی از قراردادن 
مروارید در نگاره هایشان نشان دادن پاک شدن و آزاد شدن روح از ناپاکی 

و رسیدن به جایگاه حقیقی و تعالی است.

نماد درخت زندگی  
است  ممکن  نماد  این  است.  حیات  و  راست کاری  نماد  درخت 
به صورت تک درخت یا گروهی از درختان مشابه ظاهر شود. درختان 
تصویر  مانوی  نگارگری  در  نور هستند.  و جهان  بهشت  بوستان  نماد 
درخت زندگی در میان گروهی از نیوشایان2 با چهره و جامه های خاص 
خود نمایانده شده است. این افراد در برابر درخت زانوزده و به نیایش 
ایستاده اند. درخت که در مرکز این گروه قرار دارد دارای سه تنه است 
که هر یک به شاخه هایی منشعب شده اند، درخت زندگی نزد مانویان 
عموماً نماد سرزمین نور است و سه تنه آن ممکن است نمایانگر سه 
بخش سرزمین نور باشد )کلیم کایت، 1396: 99-258(. یک نگاره در 
یک پرستشگاه مانوی واقع در شمال سانگیم پیداشده که درخت زندگی 
و درخت مرگ درحالی که به دور یکدیگر پیچیده اند ترسیم شده است. 
درخت زندگی شکوفا و زیبا است درحالی که درخت مرگ پژمرده 
و بی برگ است. درهم پیچیدگی درخت زندگی و درخت مرگ نماد 
آمیختگی نور و ظلمت در دنیای فانی است )اسماعیل پور، 1383: 55-

56(. درخت زندگی در نگاره های مانویان با سه تنة نحیف و میوه هایی 
شبیه انگور رسم شده است )تصویر 4( که می تواند درخت تاک باشد. 
نمونه  تاک  است،  نماد زندگانی  ایرانی  اسطوره های  در  تاک  درخت 
ازلی در درون خود آب درست می کرد. شاخ و برگش از عصاره نور 
بود و گره شاخه های آن از دانه های نور تشکیل شده بود )تائبی، 1395: 

تصویر 3. مرواریدهای پراکنده اطراف دو ایزد مانوی.
)www.flickr.com( :منبع

تصویر 4. تصاویر بازسازی شده از درخت سه تنه.
)www.alamy.com( :منبع
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کشیده اند، موضوع اصلی گریز از دریای این جهان و رسیدن به لنگرگاه 
رستگاری است )کلیم کایت، 1396: 57-58(. ستون روشنی یا ستون 
شکوه که هم ایزد است و هم گذرگاهی است که نورهای آزادشده از 
طریق آن به بهشت نور رهسپار می گردند و روان های رستگارشده از این 
گذرگاه که مانند راه شیری از بیرون قابل رؤیت است به ماه در هنگام 
بدر فراز می روند و از آنجا به خورشید رهسپار می شوند و آنگاه به 
بهشت نور می رسند. خورشید و ماه از آن جهت که وسایل انتقال ارواح اند 
کشتی یا گردونه نام دارند )کلیم کایت، 1396: 52(. نماد کشتی در یکی از 
نگاره های مانویان )تصویر 5( به صورت دو کشتی که هر یک دارای یک 
ملوان و مسافران است رسم شده. در بالاترین قسمت نگاره تصاویر بودا 
وجود دارد گویا دو کشتی در قلمرو بودا قرار داده شده. نماد کشتی سیری 
روحانی را نشان می دهد. مانویان با تصویر کردن دریا و کشتی می خواستند 
مسیر فرستادن روح به دنیای دیگر که بهشت نور و جاودانگی همیشگی 
است را نمایش دهند. دو کشتی را قابی نورانی فراگرفته اما اطرافشان 
تاریکی است. به نظر می رسد هدف نگارگر نشان دادن مرحله گذر نور 

از تاریکی و ظلمت است که به وسیله کشتی نقش شده است. 

نماد آسمان آبی 
از  سرشار  قداست،  تجلیات  کهن ترین  از  ایران  تاریخ  در  آسمان 
ارزش های اساطیري مذهبی و حوزه اقتدار الهي است. آسمان به اقتضاي 
ارتفاع بی انتهای خود اقامتگاه خدایان است و گاه نشانة قدرت خداوند 
و جایگاه رستگاران و آیین های صعود می باشد )شوالیه، گربران، 1379: 
186(. در باور مانویان نیز آسمان جایگاه خدای اصلی، پدر روشنی و 
باورهای  در  اصلی  عنصر  دیگر  نور،  منشأ  آسمان  است.  ایزدان  دیگر 
مانوی است. آسمان به رنگ آبی به ویژه آبی لاجوردی در هنر مانوی 
نمود پیداکرده است. به نظر می رسد هنرمند مانوی قصد داشته است با 
غالب کردن رنگ آبی در تصاویر و نوشته ها، اهمیت آسمان و پاکی آن را 
یادآوری کند )لطیف پور، 1394: 79(. مانویان این رنگ را در پس زمینة 
نگاره ها به صورت تخت با طیف روشن و تیره کار می کردند و سپس 
طرح و نقش ها را روی آن اجرا می کردند. در نگاره های مانوی آسمان 
بخش وسیعی را به خود اختصاص نداده زیرا شخصیت ها و عناصر گیاهی 
در جلوترین بخش فضای تصویری جای گرفته اند و تقریباً تمام فضای 
نگاره ها را پر می کردند. در حقیقت می توان گفت دلیل نقش کردن برخی 

گرفته می شد که با ماده یا عقل متفاوت بود )ویدن گرن، 1376: 64(. هاله 
سر انسان نمادي از آدم مثالي و کامل بوده، نشانه جنبه قداست اوست 
و سر انسان که درون گردي این هاله قرار می گیرد، نمایانگر حقیقت 
)هاشمی پور،  است  و شر  نیروهاي مختلف خیر  میان  اتحاد  و  انساني 
1397: 114(. یکی از راه های نمایش نور در هنر مانوی استفاده از رنگ 
طلایی بوده است. رنگ طلایی بهترین و نزدیک ترین و مثالی ترین رنگ 
برای نور است. مانویان برای به دست آوردن این رنگ از فلز گران بهای 
طلا استفاده می کردند )تجویدی، 1354: 31(. استفاده از رنگ طلایی در 
نگارگری مانوی از تجلی دنیای معنوی و آرمانی مانوی که همانا دستیابی 
به نور است، حکایت می کند. اما با بررسی نگاره های مانوی می توان به 
این نتیجه دست یافت که رنگ طلایی در بیشتر بخش های به کاررفته، 
جنبة تزییناتی داشته است. به عبارت دیگر در برخی از بازنمایی های این 
رنگ، اشاره به قدرت معنوی یا آرمانی مشاهده می شود اما جنبة تزییناتی 
آن در تصاویر باقیمانده و در دسترس بیشتر است )رهبر و پورمند، 1392: 
66(. مانویان هاله نور را تنها به شکل دایره دور سر یا اطراف بدن ایزدان 
رسم می کردند. دایره به روح جهان، نفس داخل در طبیعت و به اولین 
نور مخلوق نیز نسبت داده شده است )یونگ، 1370: 105(. بنابراین هاله 
نور ریشه در اندیشه مانویان همانا رسیدن روح به نور اشاره دارد. در 
نگارگری مانوی هاله مقدس تنها دور سر قدیسین را احاطه می کرد تا 
مقام فرا انسانی آن ها را نشان دهد. رتبه بندی مقام ایزدان مانوی بر اساس 
اندازه و رنگ هاله تعریف می شد. آنچه که در نگاره های مانویان مسلم 
است این است که هاله به رنگ طلایی را به مهم ترین فرد اختصاص 

می دادند و رنگ های دیگر مربوط به ایزدان دارای مقام پایین تر بود.

نماد کشتی و سکان دار 
برجسته ترین نمود زیبایی شناسانه هنر مانوی یعنی آرزوی رستگاری 
روح و روان آدمی و رهاکردن روح محبوس در کالبد مادی و رسیدن 
به بهشت نور است که در قالب سفری دریایی رخ می دهد. نماد کشتی 
به منزله فرامین کیش مانوی است و حامل ذرات نور است و در واقع 
نوعی کشتی آسمانی و نمادین است که پاره های نور آزادشده از زندان 
این جهان مادی پست را به عرش می کشاند. سکان دار این کشتی نمادی 
است از پیامبری که وظیفه هدایت این عهد را بر عهده دارد، گاه عیسی و 
گاه مانی سکان دار این کشتی اند. در همه ی تصاویری که دریا را به تصویر 

)www.flickr.com( :تصویر 5. تجلی دو کشتی در آلچی. منبع
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جدول 1. بررسی عناصر مشترک در نگاره های مانوی.

تصویرمعناویژگیعنصر

به صورت دایره های کوچک در اطراف  مروارید
روح انسان یا روح رستگار شدهایزدان مانوی

منبع: )کلیم کایت، 1396: 191(

درخت زندگی
به صورت سه شاخه و پربار،
راست کاری و حیات، سرزمین وجود نیوشایان زیر سایه اش

نور

)www.alamy.com( :منبع

هاله نور یا هاله 
مقدس

دور سر ایزدان ، به صورت دایرۀ ساده و 
تک رنگ و یا به شکل دایره های متداخل و 

پر آرایه و با چندین رنگ

مقدس بودن، پاک و منزه بودن.
جلوه ای از نور ازلی

منبع: )کلیم کایت، 1396: 164(

گروهی از دیناوران در کشتی قرار دارند تا با کشتی و سکان دار
هدایت مانی یا عیسی به رستگاری نائل شوند

سفر روح برای رسیدن به 
رستگاری

)www.flickr.com( :منبع

استفاده از رنگ آبی لاجوردی به صورت آسمان آبی
یکدست و صاف در پس زمینه 

پاکی و منشاء نور، جایگاه خدا 
و ایزدان

منبع: )هامبی و دیگران، 1389: 99(

به شکل پنج پر یا بیشتر، محل قرار گرفتن گل نیلوفر 
شخصیت های برگزیده مانوی

پاکی و تعالی
جهان،

اورنگ ایزدان

منبع: )هامبی و دیگران، 1389: 97(
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نور است که هنرمندان مانوی دور سر یا بدن شخصیت های مقدس رسم 
می کردند. به دلیل تنوع اشکال و رنگ هاله نور در نگاره های مانوی لازم 
است چند نگاره که دارای هاله نور هستند را مورد بررسی قرار دهیم، 
بنابراین در این بخش فقط به نگاره هایی پرداخته خواهد شد که دارای 
هاله نور می باشند و در آخر  ویژگی های تصویری هر یک در )جدول 

2( جمع بندی می شوند.  

نگارۀ 1. ایزد مانوی )پدر روشنی(  
بخش بازماندۀ نگاره ای که ظهور یک ایزد مانوی را نشان می دهد. 
انحنای نگهبان همانند قسمت دیگر بر آن ها نقش گردیده است. بر لبة 
بالایي هاله، تاج گونه اي بسیار آراسته و مزین به مروارید قرار دارد خود 
هاله داراي چندین حلقه ي متمرکز است که از یک حلقة زرین میاني 
مزین به مروارید تا حلقة بیروني سبز سایه روشن ادامه دارد. گرد هاله را 
لبة هلالي شکل و موج گونه ای فرا گرفته است. در پهن  ترین بخش مرکزي 
تصویر، بازماندۀ سرهاي انساني تاج دار دیده مي شود که 9تاي آن ها سالم 
مانده، اما شمارشان در اصل شاید به 12 می رسیده است. این نکته ما را 
بي درنگ به یاد دوازده دیهیم روشني مي اندازد که چون فرزندان دور پدر 
روشني ایستاده اند )کلیم کایت، 1396: 126(. در این نگاره )تصویر 1( بدن 
و صورت این ایزد از بین رفته تنها در گوشة تصویر دست ایزد مشخص 
است که به سمت بالا گرفته شده و در دستش گیاه قرمزرنگی را دارد که 
ممکن است گل نیلوفر باشد. از قسمت سر ایزد تنها موهای مشکی بلندش 
نمایان است که روی شانه هایش افتاده است. این هاله دارای رنگ طلایی 
در ابتدا و انتها می باشد. دایره های میانی به ترتیب به رنگ سبز و قرمز و 
صورتی هستند. دو فرشته نگهبان در دو طرف هاله قرار دارند که به نظر 
می رسد این دو فرشته در حال قراردادن این هاله نور دور سر ایزد روشنی 
هستند. پس زمینه طلایی نیز، نور حاصله از هاله را دوچندان کرده است. 
نور پس زمینه و هاله نور به رنگ طلایی درخشان به خاطر جایگاه این 
ایزد که پدر روشنی و آورندۀ نور می باشد است. بنابراین وجود چنین هالة 
نورانی و مزین به آرایه های تزیینی نشان از این دارد که پدر روشنی باید 

دارای مقام و مرتبه ای بالا بوده باشد.

نگارۀ 2. یک دیناور برجسته که گزیدگان گردش حلقه زده اند 

از ایزدان در بالاترین قسمت نگاره در پس زمینه آبی این بوده که جایگاه 
آسمانی آن ها را نشان دهند بنابراین هدف مانویان از آسمان آبی نشان دادن 
جایگاه افراد پاک و ایزدان بوده است. البته در بعضی از نگاره ها پس زمینه 
به رنگ طلایی بوده که همان طور که گفته شد مانویان برای نشان دادن 
نور از رنگ طلایی استفاده می کردند. بنابراین پس زمینه طلایی به این 
دلیل بوده نگارگر می خواسته که نوری که از آسمان تابیده را نشان دهند.

نماد گل نیلوفر 
نیلوفر آبی یا لوتوس همان است که با شراره های خورشید سر از آب 
برآورده، برگ هایش را باز می کند و هنگام غروب آفتاب خود را چون 
گوهری در صدف پنهان می کند و دوباره به آب  بازمی گردد )دهخدا، 
1375: 1042(. نیلوفر آبی نماد انسان فوق العاده یا تولد الهی است زیرا 
نیلوفر  ناپاکی از آب های گل آلود خارج می شود. ایزدان از  بدون هیچ 
بیرون می آیند، یعنی جهان از عنصر آب به وجود آمده است )کوپر، 
1386: 371(. تصویر نمادین نیلوفر در اکثر نگاره های مانوی به چشم 
می خورد، که ایزدان مانوی بر آن می نشینند یا می ایستند. گل نیلوفر در 
کیش بودا نماد پاکی و مفهوم تعالی جهان است. آرمان طهارت مانوی نیز 
به آرمان پالودگی بودائی بس نزدیک است )کلیم کایت، 1396: 242(. 
مانویان ایزدان و شخصیت های برگزیده خود را روی اورنگ نیلوفر نقش 
می کردند تا کمال معنوی و قدرت و پاکی و همچنین جایگاه متفاوت 
آن ها را نشان دهند. گاهی چند گل نیلوفر به صورت رونده رسم می شد. 
به نظر می رسید گل نیلوفر به شکل رونده ایزدان را به سمت عروج و 
معنویت سوق می دهد. در حقیقت نقش کردن نیلوفر آبی برای این بوده که 
نشان دهند انسان می تواند از گناه پاک شود و دوباره متولد شود همانند 

نیلوفر آبی که از آب های گل آلود پاک و تمیز خارج می شود.  
با بررسی عناصر نمادین موجود در آثار مانوی می توان به روح حاکم 
بر فضا و مفاهیم نگاره ها پی برد. بعضی از نمادهای تصویری مانند گل 
نیلوفر، هاله نور، مروارید را در نگاره ها بیشتر در کنار هم می بینیم، گویا 
باهم عجین شده اند، اورنگ نیلوفر که ایزدان با هاله نور روی آن نشسته 
یا ایستاده ظاهر می شوند و مروارید که گاهی جزئی از نقوش داخل هاله 
است و گاهی هم در اطراف قرار دارند به نظر می رسد مکمل یکدیگر 
هستند. بنابراین هم از نظر تصویری این عناصر به هم مرتبط شده اند و هم 
ازنظر معنایی، زیرا هر سه به پاکی و تعالی اشاره دارند. بعضی از نمادها 
خود به  تنهایی دارای مضامین خاصی هستند مانند کشتی که مضمون سفر 
روح را دارد و داستان راه هایی است که انسان مانوی برای رسیدن به تعالی 
و رستگاری نهایی خویش طی می کند. به طورکلی مجموعه این نمادها در 
معنا و مفهوم باهم مشترک هستند و به رستگاری روح انسان و رسیدن به 

قلمرو نور و روشنایی و رهایی از تاریکی و ظلمت اشاره دارند.

مطالعة تحلیلی هاله نور در پنج نگاره مانوی  
نور همواره در اعتقادات و باورهای مانویان از جایگاه بسیار مهمی 
برخوردار بوده و به  عنوان نشانه ای الهی و ایزدی دارای قداست خاصی 
است که خود را به اشکال مختلفی نمایان کرده که یکی از این اشکال هاله 
نور یا هاله مقدس است. در معنا و مفهوم و ظاهر، هاله مقدس هاله ای از 

تصویر 1 از نگارۀ 1. نگارۀ ایزد مانوی پدر روشنی.
منبع: )کلیم کایت، 1396: 164(

مطالعة تحلیلی معنای عناصر نمادین با تأکید بر هالة نور در نگارگری مانوی
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نگارۀ 3. دو ایزد بانوی نوازندۀ مانوی  
دو بانو که به حالت قرینه در نگارۀ مورد نظر )تصویر1( ترسیم 
شده اند نقش دو ایزد مانوي را دارند. جامة این دو ایزد مانوي به سبک 
چیني و آسیاي میانه بوده، و دستاري کاملًا به سبک دربار ساساني بر سر 
دارند. و آن شي قرمزرنگ می تواند نشانه ای از جایگاهي براي عبادت 
باشد. تکرار رنگ های سرخ و طلایي و نوارهاي مشکي یک نوع وحدت 
کلي را در نگاره برقرار کرده است. گویي با نواخته شدن ني تمامي نقش 
و نگاره ها و رنگ ها از دل نیلوفر زیبا که در پایین قرار دارد جوانه زده 
و به صورت مواج همراه با آهنگ و ریتمي منظم به بالا صعود می کند 
)هاشمی پور، 1397: 128(. آگوستین قدیس آورده که ماني به موسیقي نیز 
می پرداخته و می گوید که او حتي براي موسیقي سرچشمه ای ایزدي قائل 
بوده است. این حقیقت که موسیقي در پریستاري ایزدان نقش برجسته ای 
داشته، در شماري از سرودهاي مکشوف در مصر و آسیاي مرکزي باز 
نموده شده است. سرودهایي که یک خواننده یا اهل جماعت آن را با 
موسیقي می خوانده اند )کلیم کایت، 1396: 64(. کلاهی سفیدرنگ با تاج 
سه شاخه در وسط نگاره قرار دارد. این همان کلاه مانی در نگارۀ دیناور 
بزرگ است. اطراف ایزد بانوان مرواریدهایی )نماد روح( طلایی رنگی 
به حالت رقصان دیده می شود که همة آن ها در حال رفتن به سمت بالا 
هستند. گویی با نواختن ساز این مرواریدها به حرکت درآمده اند. هر دو 
بانو دارای هالة دایره ای شکل ساده با رنگ های سبز، آبی، نارنجی هستند 
که با رنگ لباس ایزدبانوان هماهنگ است. با وجود نشانه های تصویری 
که در این نگاره داریم به نظر می رسد این دو ایزد بانو نقش هدایت گر 
روح های رستگار شده را دارند که به وسیله موسیقی به این روح ها کمک 

می کنند تا مسیر رفتن به نور و بهشت را بیابند.

نگارۀ 4. تصویر دوشیزه روشنی و دو بانوی گزیده    
این ایزد نجات بخش مانوی که دو بانوی گزیده در کنار اویند، ایزد 
بانویی است که فقط می تواند دوشیزۀ روشنی باشد که بر اورنگ نیلوفری 
گسترده، خوش رنگ و باشکوهی ایستاده است. در دست راستش شیئی 
نگه می دارد که شاید بتوان آن را گل نیلوفر آبی پنداشت، شاید مقبره 
نذورات یا شاید حتی یک عود سوز باشد. جامة باشکوه و بلند آستین 

در این نگاره )تصویر1( دیناور بزرگي ترسیم شده که گروهي در 
سمت راست او قرار گرفته اند. این نگاره نمایانگر چگونگي جامه و 
نگارۀ  به  اغلب  جامه هایشان  که  سرهنگان  دین  و  گزیدگان  دستار 
ایزدان آراسته بود. از نشانه های مهم براي شناسایي تصویر، هالة گرد سر 
دیناوران بزرگ است که دستاري آییني، پر آرایه و بلند را چون تاج بر 
سر می نهاده اند. این تصویر دربردارندۀ نگاره هایی از دو روشني بزرگ، 
خورشید و ماه است. یک هلال زرد ماه برگرد خورشید به رنگ سفید 
متمایل به سرخ با مرز سپید روشن تر، نقش گردیده است )کلیم کایت، 
1396: 94(. در سمت چپ یک پیکره بزرگ )طبق اشاره باستان شناسان 
آلمانی که آن را کشف کرده اند، احتمالًا خود مانی است و فقط سر و 
شانه او باقی مانده است( با دستاری به رنگ عنابی کمرنگ خاکستری 
فام و طرح های نارنجی قرمز فام تصویر شده اند )هامبی و دیگران، 1389: 
16-17(. این دیناور بزرگ کلاهی تاج مانند بر سر دارد که به وسیله 
نواری در زیر چانه بسته شده است. پشت سر او مردانی قرار دارند که از 
طریق سبیل هایشان می توان به سن آن ها پی برد، مردان پایین ترین ردیف 
دارای ریش و سبیل نسبتاً بلندی هستند، ردیف سوم و دوم مردان دارای 
سبیل های باریک و کم پشت هستند که نشان می دهد این افراد جوان تر 
از ردیف پایینی هستند. لباس همة افراد موجود در این نگاره به رنگ 
سفید با آستین های گشاد و کلاهی که به وسیله نوار باریک در زیر چانه 
بسته شده است. تصویر انتهایی این نگاره تقریباً از بین رفته است اما چهرۀ 
چند بانوی گزیده را می توان دید. این نگاره جایگاه اجتماعی هر شخص 
را به خوبی نشان داده است. فردی که در جلوترین قسمت نگاره قرار دارد 
به دلیل بزرگنمایی و داشتن هاله مقدس مشخص است به عنوان پیشوا 
و رهبر، افراد پشت سر خود است. افراد پشت سر او هاله نور ندارند 
و لباس های یک شکل دارند و از طریق حالت دست ها و ایستادنشان 
مشخص است ملازمان او هستند که در حالت احترام تصویر شده اند. 
در عقب ترین قسمت بانوان قرار گرفته اند. به نظر می رسد زنان در این 
نگاره مرتبه ای پایین تر از مردان دارند. به طورکلی می توان نتیجه گرفت 
این دیناور با داشتن هاله ای به شکل خورشید و ماه و بر سر داشتن تاج و 
دستار و همچنین داشتن محاسن بلند و سفید، فردی عارف و سال خورده 

است و در نزد مانویان احتمالًا مقام رهبر و پیشوا را دارد.

تصویر 1 از نگارۀ 2. دیوارنگاره ای با تصویر دیناور بلندپایه ای به همراه
تصویر 1 از نگارۀ 3. دو ایزد بانوی نوازنده. منبع: )www.flickr.com(مریدان و ملازمانش. منبع: )آژند، 1399: 57(

الهه پنجه باشی و همکار
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هم دور سر و هم دور بدن قرار گرفته که نشان می دهد این فرد جایگاه 
مهمی دارد علاوه بر وجود دو هاله، به نظر می رسد نگارگر می خواسته 
با  غالب کردن رنگ طلایی نیز تأکید کند که این شخص عرفانی دارای 

مقام و منزلت والایی می باشد.
در هنر مانوی هاله جلوه ای از نور است که شخص ملکوتی دور 
سرش یعنی بخش معنوی انسان دارد. مانویان هاله نور را همیشه به شکل 
دایره، اما در اندازه ها، نقش ها و رنگ های متفاوت تصویر می کردند. 
نمایانگر  می تواند  است  مانوی  نور  هاله  در  که  متحدالمرکزی  دوایر 
سلسله مراتب وجود نیز باشد. هم چنین فرم دایره ای شکل و نوری که 
از هاله تابیده می شود همواره مفهوم خورشید را هم القا می کند. هاله 
نور در نگاره های مانوی به رنگ های قرمز، نارنجی، سفید، قهوه ای، آبی، 
سبز، طلایی و دیگر رنگ ها بوده و هیچ محدودیتی در انتخاب رنگ 
هاله برای مانویان وجود نداشت، اما پرکاربردترین رنگ که در بیشتر 
هاله های مانوی به چشم می خورد رنگ طلایی است که مانویان از آن ، 
هم برای نمایش نور و هم برای تزئین در نگاره های خود استفاده می کردند. 
اگر در بخش هاله نور رنگ طلایی بیشتر باشد به معنای مهم بودن شخص 
دارنده هاله است. در مورد آرایه های تزئینی قسمت داخلی هاله نور نکته 
قابل توجه وجود نماد مروارید درون بعضی از هاله ها است که به نظر 
هدف هنرمند مانوی نشان دادن رسیدن روح رستگار شده به نور است 
زیرا نماد مروارید نشان روح رستگار شده است و هاله هم که جلوه ای 

از نور است.

ایزد بانو تا زیر گردن است، مخمل دوزی دارد و نوارهای مخملی، زرد 
و نارنجی از منجوق یا آرایه هایی که روی آن گل دوزی یا بافته شده 
است )کلیم کایت، 1396: 140-141(. طرح و ترکیب بندی این نگاره 
)تصویر1( با هاله ای مدور و مرواریدی یادآور آناهیتا و بانوی رقصنده 
آثار دوره ساسانی است. آثار این عصر و قرارگرفتن نیلوفر در زیر پای 
بانو، یادآور نیلوفر زیر پای میترا در حجاری های طاق بستان است، انگار 
مانی الهة آناهیتا را در دعوت فکری خویش فراخوانده تا همچنان  که او 
در ایران نماد زیبایی، آب و مادر میترا است در اینجا نیز به آن مسئولیت 
گمارده می شود تا اشتراکات دینی و فرهنگی را استحکام ببخشد )صمدی، 
1395: 66(. هاله دور سر این ایزد بانو نیز همانند لباسش بسیار زیبا و 
اندازه این هاله نسبتاً بزرگ است. رنگ های درونش  پر آرایه است. 
متنوع و گرم به صورت لایه لایه در کنار هم قرار گرفته اند که می توان 
به رنگین کمان تشبیه  اش کرد. شکل کلی هالة دوشیزه روشنی به مانند 
خورشید است و گرما و حرارت و نور را القا می کند. این هاله آسمان و 
خورشید را در درون خود جای داده است. شاید به دلیل اینکه ایزدبانوی 
روشنی است و خورشید نیز مظهر نور و درخشش است این هاله برایش 

در نظر گرفته شده تا مانند خورشید نور تعالی را در اطراف بتاباند. 

نگارۀ 5. بخشی از یک مینیاتور با نگاره بودای روشنایی
مینیاتوري است بودائی که بوداي روشنایي را نشان مي دهد )تصویر1( 
چنان که رسم مانویان بوده است و به گمان فن لوکک، نشان   دهندۀ چهرۀ 
ماني است که در حقیقت، در چند جا با بودا یکي شمرده مي شود )کلیم 
کایت، 1396: 123(. با اینکه لوکک این تصویر را مربوط به مانویان 
دانسته است، به نظر این تصویر کاملًا بودائی است هر چند نام ماني را 
داشته باشد. در این نگاره هاله با سه حلقة طلایي، قرمز منقش و طلایي 
تصویر شده است. رنگ طلایي هم در هاله مقدس، هم در خورشید و 
هم در لباس بودا دیده مي شود و در اینجا مي توان گفت رنگ طلایي 
در معناي مقدس و الوهي به کار رفته است )الهی، 1381: 95(. تصویر 
خورشید طلایی در پس زمینه ای به رنگ آبی لاجوردی تضادی ایجاد 
کرده که این نگاره را ماورائی تر نشان داده است. هالة مقدس در این نگاره 

تصویر 1 از نگارۀ 4. قطعه ای از ابریشم گلدوزی شده با طرح ایزد بانوی
مانوی و دو بانوی برگزیده. منبع: )کلیم کایت، 1396: 168(

تصویر 1 از نگارۀ 5. بخشی از یک مینیاتور.
منبع: )کلیم کایت، 1396: 163(

مطالعة تحلیلی معنای عناصر نمادین با تأکید بر هالة نور در نگارگری مانوی
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جدول 2. بررسی انواع هاله مقدس در نگاره های مانویان.

تصویرویژگیرنگ

به ترتیب طلایی، سبز، قرمز، صورتی، 
طلایی

هاله ای تاج دار با نوار حاشیه ای 
موج گونه و درونش دایره های 

متحدالمرکز

منبع: )کلیم کایت، 1396: 164(

هلال ماه به رنگ زرد و قرص خورشید 
سفید متمایل به سرخ

به شکل هلال ماه برگرد قرص 
خورشید

منبع: )آژند، 1399: 57(

دایره ای ساده با نوار باریکسبزرنگ با نوار نارنجی طلایی

)www.flickr.com( :منبع

دارای سه دایره متحدالمرکزنارنجی زرد، آبی کمرنگ، سورمه ای

)www.flickr.com( :منبع

به شکل خورشید با حاشیه ای طلایی، قرمز، آبی، قهوه ای، نارنجی، صورتی
مرواریدی

منبع: )کلیم کایت، 1396: 168(

دارای دو نوع هاله: هالة دور سر و طلایی و قرمز متمایل به نارنجی
هالة اطراف بدن.

منقش شده با طرح اسلیمی های پیچان

منبع: )کلیم کایت، 1396: 163(

قرمز تیره و مرواریدها قرمز روشن با 
نقطه های سیاه

دایره ساده با نوار مرواریدی که 
درونش نقطه های ریز دارد

)www.flickr.com( :منبع

الهه پنجه باشی و همکار
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مانند هاله نور یا هاله مقدس است که از نظر تنوع طرح و رنگ با 
دیگر عناصر متفاوت است. هاله نور را متناسب با مقام هر شخصیت 
طرح و رنگش را تغییر می دادند و هرچه فرد والا رتبه تر باشد هاله 
نور باشکوه تری دارد. فرم کلی هاله نور در نگاره های مانوی همیشه به 
شکل دایره بود و تنها طرح های داخل هاله و رنگ هایش تغییر می کرده 
براي  تنها  مانویان  براي  نور  هاله  در  طلایي  رنگ  از  استفاده  است. 

نتیجه گیری      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با تأمل و جستجو در نقاشی مانوی مشخص می شود که این نقاشی ها با 
بیانی نمادین به صورت مستدل و محکم شکل گرفته است و عمده عناصر 
به کاررفته متأثر از مفاهیم و دستورات مانی بوده و دارای وضوح آشکار 
می باشد. هرچند علی رغم ظاهر ساده نقاشی مانوی عمق نمادین عناصر 
معنای تازه ای بر نقاشی این دوران می گشاید در میان این عناصر نمادین 

مطالعة تحلیلی معنای عناصر نمادین با تأکید بر هالة نور در نگارگری مانوی

 قرمز با مرواریدهای صورتی با
نقطه های سیاه

 همانند هاله عکس قبلی اما اندازه
 دایره این هاله کمی کوچک تر از

هاله قبلی است

(www.flickr.com) :منبع

 هاله بزرگ اطراف بدن با طرحسپید و قرمز
 مروارید و هاله ای ساده و کوچک

دور سر

منبع: )کلیم کایت، 1396: 154(

ساده با نوار حاشیه ایسبز کمرنگ و پررنگ

 منبع: )کلیم کایت، 1396: 157(

 قرمز نارنجی و قرمز متمایل به
قهوه ای

ساده با نوار حاشیه ای

منبع: )کلیم کایت، 1396: 157(

دو دایره متحدالمرکزسرخ و طلایی

 منبع: )کلیم کایت، 1396: 166(

دایره سادهسرخ رنگ

منبع: )کلیم کایت، 1396: 166(
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نمایش نور و روشنایي نبوده و کاربرد تزییني نیز داشته زیرا هاله نور به 
رنگ هایی دیگري مانند قرمز، سبز، قهوه ای و یا ترکیبي از این رنگ ها 
در نگاره های مانویان تصویر شده است، که مورد بحث قرار گرفت. 
از همین رو با توجه به قاعده کلی بیان شده و ارتباط معنایی عناصر 
نمادینی چون مروارید نماد روح رستگارشده، درخت زندگی نماد حیات 
و راست کاری، گل نیلوفر آبی نماد پاکی و تعالی و اورنگ ایزدان، کشتی 
نماد سفر روح، آسمان آبی نماد منشاء نور و هاله نور نیز به معنای نور و 
تقدس است. با توجه به عناصری که ذکر شد می توان به بخشی از واقعیت 
و تفکرات مانی پی برد و آن را تفسیر کرد که بر مبنای رسیدن به پاکی 
و خیر می باشد و رویکرد این پژوهش بر این مبنا انجام شده است. در 
تحقیق حاضر نیز به دنبال بیان و نگاه به عناصر مانوی ابتدا هنر مانوی و 
شرایط زندگی مانی بیان و مشخص گردید که این عناصر به کاررفته مورد 
ارتباط با دین مانوی بوده و با اهداف چندجانبه در نقاشی به کاررفته و 
تنها جنبه تزیینی نداشته است. این عناصر در نقاشی های پنج نگاره تکرار 
شده و دارای اشتراکات و افتراقاتی می باشد. در این مقاله بسیاری از مفاهیم 
مورد تحلیل قرار گرفت و این پژوهش نشان می دهد درک این عناصر 
دینی بوده و به باطن دین مانوی اشاره می کند و در هنر متبلور می شود و 
این عناصر به زیبایی هنر مانوی و پاکی در ظاهر و باطن اشاره می کند. 
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